
6

باخت افغانستان 
در قمار جاهلانه خلیل زاد

زلمــای خلیل زاد کــه ســمت نمایندگی خاص  �
ایالات متحــده را بــرای تأمین صلح افغانســتان بر 
عهده دارد، به منظور رهانیدن آمریکا از باتلاق جنگ 
افغانستان و پیشــگیری از نلغزیدن بیشتر طالبان به 
دامن روسیه، توافق نامه صلح را با این گروه بر اساس 
قاعده بــازی برد-برد امضا کرد.یکــی از امتیازات و 
برد طالبان در این بــازی آزادی پنج هزار جنگجویی 
اســت که در اسارت دولت افغانستان قرار دارند. این 
بند از توافق نامه، اشــرف غنی را در ظاهر به واکنش 
سختی واداشت و چنین یادآور شد دولت افغانستان 
هیــچ تعهدی بــرای آزادی زندانی هــاي طالبان که 
در توافق نامــه آمده، نداده اســت و این تصمیم در 
اختیــارات ایالات متحــده نیســت و آنهــا فقط یک 
واسطه هستند.اما وقتی تیم ثبات و هم گرایی نتیجه 
انتخابات را به دلیل تقلب گسترده نپذیرفت و مسئله 
تحلیف ریاست جمهوری به دلیل تنش های سیاسی 
موجود بــه تعویق افتــاد، قدرت چانه زنــی زلمای 
خلیل زاد را بالا برد. از آن ســو، اشرف غنی نیز در این 
بازی با حصــول نتیجه رضایت بخش برای تیمش و 
سیطره دوباره بر منابع و امکانات کشور با گذشت یک 
روز از مراسم تحلیف، دستور رسمی آزادی پنج هزار 
زندانی طالب را صادر کرد. توافق زلمای خلیل زاد و 
اشــرف غنی که در ادبیات دیپلماسی به آن چانه زنی 
ادغامی نیز گفته می شــود، قماری جاهلانه بود زیرا 
منافع آمریکا و منافع ملی افغانستان را قربانی منافع 

تیم دولت ساز کرد.
اتخــاذ این شــیوه بــازی هم از ســوی آمریکا 
و هــم از طرف گروه اشــرف غنی، نــگاه مردم را 
نســبت به آنها دچار دگردیســی اساسی کرد زیرا 
مردم احســاس کردنــد  در این گیــرودار بازی را 
باخته اند. در چنین شــرایطی ابراز شــک نســبت 
به بازیگــران برنده، امري طبیعی اســت. کارنامه 
زلمــای خلیل زاد از نگاه منافــع و ترجیحات ملی 
افغانســتان بســیار ســیاه و غیرقابل  دفاع است. 
او بــا رایزنی های مخــرب قوم گرایانــه اش همه 
منابع و امکانات را در اختیــار گروه های قوم گرا و 
منفعت محور قرار داد؛ کســانی که به جای تمرکز 
بر منافع ملی به تاراج سرمایه های ملی پرداختد. 
همچنیــن این توافق چهره واقعــی او را از نقش 
یــک مصلح و میانجی برای صلــح، به فرد درگیر 
منازعه آشــکارتر کــرد. از این رو عبــداالله عبداالله 
و حامد کرزی، رئیس جمهور ســابق افغانســتان، 
درخواست او را  بعد از مراسم تحلیف اشرف غنی 
برای مذاکره رد کردند. ژنرال شمال(دوســتم) نیز 
به دعوت او مبنی بر آمدن از شمال به کابل وقعی 
ننهــاد. صلاح الدیــن ربانی، کریــم خلیلی و زهرا 
نادری نیز در جلســه مذاکره به شدت بر او تاختند. 
تنزل یک دیپلمــات بین المللی به یک طرف نزاع 
همان اشتباه بزرگ سیاسی بود که از یک دیپلمات 
باسابقه پذیرفتنی نیســت. این امر نشان داد  او با 
جان کری که با سعه صدر و با روش مذاکره برد-
برد، بن بست انتخابات ریاست جمهوری را در دوره 

قبل با موفقیت حل کرد، فرسنگ ها فاصله دارد.
 این توافق ها نشان داد در نگاه او و تکنوکرات های 
برگشــته از غــرب وفاداری های محلــی (جناحی و 
قومی) بر وفاداری های کلان ملی می چربد. مردم با 
اســتفاده از این ضرب المثل کــه «هیچ گربه ای برای 
رضای خدا موش نمی گیرد»، بر این نکته بیشتر واقف 
شــدند که آمریکا نه به دنبال صلــح و امنیت که به 

دنبال منافع خویش است.
کارنامه دولت اشــرف غنی نیــز مانند کارنامه 
خلیــل زاد منفــی اســت. در دوران او انســجام 
سیاســی نیم بند که در بن آلمان شکل گرفت، از 
بین رفت. او در دوران تصدی ریاســت جمهوری، 
شــکاف جامعه و دولــت را عمیق تر کــرد و به 
جــای ملت ســازی و همبســتگی اجتماعی به 
خرده هویت هــا توجه کرد. او در ایــن توافق بد، 
مردم را به هیچ انگاشــت و نظر مــردم را جویا 
نشــد. اشــتباه خلیل زاد را نیز در همین نکته باید 
جســت وجو کرد، زیرا او به جای توجه به ملت و 
دولت فراگیر، به دولت مســتعجل توجه مبذول 
داشــت؛ چیزی که دیپلمات هــای باتجربه از آن 

اجتناب دارند.
همچنیــن آزادی پنــج هــزار زندانــی طالب که 
دستشــان تا آرنج به خون مردم رنج کشــیده آغشته 
اســت، توازن قــدرت را در صحنه میدانــی به نفع 
طالبان تغییر می دهــد. آزادی زندانیان طالبان بدون 
توافقات صلــح بین الافغانی، آتش بس سرتاســری 
و برچیــدن پناهگاه هــای امن طالبان در پاکســتان،  
اشتباهی تاریخی و نابخشــودنی است زیرا توافقات 
آمریکا و طالب غیرتضمینی و بســیار شکننده است. 
دلیلش این است که طالب ایدئولوژیک عمل می کند 
و آمریکا نیز در توافقاتش غیرقابل  اعتماد اســت. از 
طرف دیگر دســتگاه های تولید طالب در پاکســتان 

همچنان فعال و در حال  تکثیر است.
از آن ســو، تجربه نشــان داده رهایــی طالبان از 
زندان باعث بازگشت دوباره آنان به میدان نبرد بوده 
اســت. آن گونه که مأموران امنیتی به درســتی بیان 
می دارند، بیشترین عملیات انتحاری را کسانی انجام 
داده اند که زندان را تجربه کرده اند. پس آن گونه که 
اشــرف غنی ادعا دارد که «طالبان رهاشده، سفیران 
صلح انــد» داده هــا و آزموده ها نشــان داده اند آنان 

سفیران خشونت و ترور هستند.
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مردم بي صدا و رسانه هاي 
اجتماعي 

مواجهه و بهره برداري شــهروندان خاورمیانه اي  �
از شــبکه هاي اجتماعــي و اینترنــت، بــه ویــژه از 
انقلاب هاي عربي در سال ۲۰۱۱ به این سو محل تأمل 
بسیاري از جامعه شناسان و اصحاب علوم ارتباطات 
بوده اســت. در کشور ما هم در ســال هاي اخیر که 
سیاست گذاري هاي فضاي مجازي، عینیت ملموسي 
براي شهروندان یافته است و شهروندان از فیلترینگ 
و بدیل ســازي ها تا محدودیت ها خاطرات مشترکي 
دارند، مي تواند پاســخ به این تأمل جامعه شــناختي 
ارتباطات مهم باشــد. چراکــه اعتراضات اجتماعي 
دي ماه ســال ۹۶ و آبان و دي ماه ۹۸ هم در نســبتي 
روشــن با بهره بــرداري شــهروندان از رســانه هاي 

اجتماعي قابل تحلیل است.
انقلاب فیس بوکي و انقلاب توییتري، تصویرهایي 
است که از انقلاب هاي عربي در مصر و تونس ارائه 
داده اند. البته که در لیبي و  ســوریه، خشونت عریان 
ماجراي تحولات اجتماعي را به سمت وسوي دیگري 
برد که باید در نوشــتار دیگري بــه آن پرداخت؛ اما 
زمینه هاي یکسان بهره برداري همسان از رسانه هاي 
اجتماعــي در ایــن کشــورها دیده مي شــود. اینکه 
چگونه  مصرف شبکه هاي اجتماعي مانند فیس بوک 
مي تواند بسترســاز تحولاتي مانند انقلاب در کشوري 
بــه تاریخ ژرف مصر شــود یا اینکــه چگونه بلاگرها 
و کاربــران توییتر تونســي توانســتند با شــکل دادن 
به نارضایتي هــا، این جریانات را به ســوي تغییرات 
بنیادین سیاســي پیش ببرنــد، مي تواند محل درنگ 
باشــد؛ آن هم در کشــوري که از نظر شــاخص هاي 
توسعه انســاني، در زمره بالاترین کشورهاي آفریقا و 

خاورمیانه بوده است.
باید پرســید اینکــه فراخــوان فیس بوکي تجمع 
«کلنا خالد سعید» (با اشاره به جواني که در شکنجه 
پلیس مصر جان سپرده بود) در روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ 
مي تواند جمعیت انبوهي را به خیابان بیاورد، نشان 
از ظرفیت بالاي رسانه هاي اجتماعي است یا چیزي 
در درون جامعه مصري گم شــده بود که بدیلش را 

در رسانه هاي اجتماعي سراغ مي گرفتند؟
اینکــه «مکتــب خودســوزي فیس بوکي» در 
تونس در تعامل بــا کاربران توییتر و بلاگرها  بتواند 
در بازه زماني اندکي ســامان دهي اعتراضات را بر 
عهده بگیرد، نشــان از قدرت بالاي ســازمان دهي 
تحولات اجتماعي است یا نهادهاي سازمان دهنده 
اجتماعي در این کشــور، از موجودیت و قدرت لازم 
برخوردار نبودند؟ این را که ســازوکار بهره برداري 
رســانه هاي اجتماعي در غرب براي دولت هایشان 
هــراس نمي آفرینــد، چنانکــه بــراي دولت هاي 
خاورمیانه مي آفریند  باید در چه چیزي جست وجو 

کرد؟
موجودیــت دولــت  در هر ســازوکار سیاســي، 
مي خواهــد خــود را نماینده ملت و شــهروندانش 
تعریــف کند و بــراي ایــن منظور یــک گفت وگوي 
پیوسته با شهروندان از ســوي دولت ها وجود دارد. 
این گفت وگوها طبعــا و عموما طولي و همراه با در
نظــر داشــتن منافع سیاســي قدرت حاکم اســت. 
نهادهایــي کــه ایــن گفت وگــو و تعامــل دولت- 
شــهروندان را از حالتــي طولي و اربــاب- معرفتي 
خارج مي کنند و به شهروندان براي پاسخ خواهي از 
دولت ها یاري مي رســانند و عملا به دولت ها هم در 
نزدیک شدن به خواسته ها و نیازهاي شهروندان شان 
یاري مي رســانند، نهادهاي رابط شناخته مي شوند. 
این نهادها، کانال هاي ارتباطي نظام مند شــهروندان 

با دولت هاي شان هستند.
رســانه ها، یکي از این نهادهاي رابط هســتند که 
در کشــورهاي خاورمیانه، عموما  از اســتقلال کافي 
ازسوی دولت برخوردار نیستند. رسانه هاي دولتي و 
رســانه هاي غالب در کشورهاي خاورمیانه در کنترل 
دولت بودند و نقشی واسط میان شهروندان و دولت 
ایفا نمي کردند. آنها نقش پاســخ خواهي رسانه ها از 
دولت و نمایندگي شــهروندان را با نقش نمایندگي 
دولت عوض کرده بودند. احزاب سیاســي، گروه هاي 
فشــار، ســازمان هاي مردم نهاد، اصناف و سندیکاها 
و نهادهایي از این دســت هســتند که نقش میانجي 
دولت و شــهروندان را بازي مي کننــد و براي هر دو 

طرف شرایط را تسهیل مي کنند.
در شــرایطي که این نهادها، یا موجودیت ندارند   
یا صداي واقعي مردم نیســتند، مــردم در خیابان به 
نظــر خود شــکل فیزیکي مي دهند و خیابان اســت 
کــه افکار عمومي را مرئي مي کنــد. درواقع، خیابان 
بســتر اعلام نظر  شهروندان و رســانه هاي اجتماعي 
خارج از حیطه اقتدار و کنترل دولت، سازمان دهنده 
این اعتراضات خواهد بود. بنابراین در شــرایطي که 
مناســبات سیاسي به ســمت کمرنگ و کم اثر کردن 
نهادهــاي مدنــي و نهادهاي واســط دولت- ملت 
حرکــت کنــد، مي توان نقــش تعریف شــبکه هاي 
اجتماعي اعتراض را براي این رســانه هاي اجتماعي 
قائل شــد. اینجاســت که مي توان تفــاوت مصرف 
شهروندان غربي از رســانه هاي اجتماعي با مصرف 
شــهروندان خاورمیانه اي از این رســانه ها را فهمید. 
در کشــورهایي که نهادهاي واســط، امکان فعالیت 
داشته باشند و مورد اعتماد شهروندان باشند و نقش 
پاسخ خواهي از دولت و نمایندگي صداهاي مختلف 
شــهروندان را به خوبي ایفا کننــد، دیگر نیازي براي 
این دســت فعالیت ها در رسانه هاي اجتماعي، کمتر 

احساس مي شود. 
ادامه در صفحه ۷

کرا گولیکووا .  عکاس و خبرنگار روس

فرضیه اشتباهي وجود دارد که عید نوروز مختص 
ایراني هاست اما کشــورهاي بسیاري در اروپا و آسیا 
نوروز را به عنوان عیدِ آمدن بهار جشن مي گیرند؛ این 
بخشي از میراثي اســت که فرهنگ کهن امپراتوري 
پــارس بر جاي گذاشــته. البته پیونــددادن نوروز به 
ایران امروزي چندان عجیب نیســت چراکه تا پیش 
از فروپاشــي اتحاد  شــوروي فقط ایران معاصر بود 
که این عید را به صورت رســمي جشن مي گرفت اما 
از وقتي که کشــورهاي حوزه قفقاز و آسیاي مرکزي 
استقلال خودشان را بازیافتند، این سنت قدیمي خود 
را هــم احیا کردند و به نوروز وجهه باســتاني اش را 

بازگرداندند.
احیاي نوروز در کشــورهاي مختلف باعث شــد 
این سنت کهن، ســال ۲۰۱۰ از سوی سازمان ملل به 
رسمیت شناخته شود؛ جشني باستاني با ریشه ایراني 
که بیش از ســه هزار ســال گرامي داشته مي شود. 
نوروز، نَوروز، نووروز، نَوروز، ناوروز یا نِوروز همان اول 
فروردیني است که بســیاري از کشورهاي راه ابریشم 
از افغانســتان، جمهوری آذربایجــان و ایران تا هند، 
عراق، قرقیزستان، ترکمنســتان و ازبکستان و کوزوو 
آن را آغاز سال نوي خود مي دانند و جشن مي گیرند. 
مردمــان فرهنگ هــا و مذاهب مختلــف این عید را 
با هم شــریک اند؛ عیدي که عقبه آن به زرتشــتیان 
برمي گــردد و در تقویم آنها مقدس ترین روز اســت. 
بازگشــت بهار براي آنها و بعدتر کســاني که نوروز 
را براي جشــن گرفتن برگزیدند، نمــاد پیروزي نیکي 
بر بدي و شــادي بر اندوه اســت؛ نمادي از داستان 
بازگشــت قدرت آفتاب و رفتن روح زمســتان. نوروز 
داســتان هاي زیادي در خود دارد؛ افســانه جمشید، 
پادشــاه اســطوره  اي ایران که هم زمان بــا نوروز باد 
ارابه اش را به آســمان برد و او را پس از چند ســده 
جنگ با دیوها بر آنها پیروز کرد: «جمشید دانشمندان 
را فرمود که آن روز که من به دادگري بنشــینم، شما 
نزد من باشــید تا هر چه در او داد و دادگري اســت، 
من انجام دهم و آن روزي که او به دادگري نشست، 
روز هرمــز بود از ماه فروردین. پــس آن روز را نوروز 
نامیدنــد». روایت هاي مشــابهي از نوروز در فرهنگ 
هندي ها و ترک ها وجود دارد در حالي که اســطوره 
«عمونــوروز» معروف ترین آنها در میان کشــورهاي 

آسیاي میانه است.
طي هــزاره اخیر نوروز تغییراتــي کرده و هم ز مان 
با گســترش اش در کشــورهاي بیشــتر بــا الگوهاي 
اجتماعي، مذهبي و فرهنگي آنها تلفیق شــده است 
و همین باعث شده در عین وحدت،  تنوعي زیبا در این 
عید وجود داشته باشــد. در بیشتر مناطق آماده کردن 
نمادین آب و آتش روز چهارشنبه پیش از جشن اصلي 
انجام مي شــود و رقصي روحاني دور آتش و آب را در 
خود دارد؛ جشني که چهارشنبه معمولي پایان سال را 
به چهارشنبه ســوري یا چهارشنبه آتش تبدیل مي کند. 
در جمهــوری آذربایجان چهار چهارشــنبه منتهي به 

نوروز جشــن گرفته مي شود؛ در قرقیزستان هم زمان با 
نوروز همه ظرف هاي خانه پر مي شوند با این امید که 
ســال جدید براي آنها فراواني بیــاورد و بدیمني را از 
آنها دور نگه دارد. در بیشــتر کشــورهایي که نوروز را 
جشن مي گیرند، رسم ســرزدن به قبر رفتگان پیش از 
آغاز جشــن نوروز وجود دارد در حالي که خانواده ها 
با روشن کردن شــمع بالاي قبر رفته هاي خود مرگ را 
به خود یادآوري مي کنند. در قزاقســتان صاحبخانه ها 
شــب نوروز دو شــمع در ورودي خانه هایشان روشن 

مي کنند تا به سال جدید خوشامد بگویند.   
ایران

حتما با ســنت ایراني ها در نوروز آشــنا هســتید. 
جشــن نوروز براي ما ایراني ها یک مــاه پیش از آن 
آغاز مي شــود وقتي کــه در ماه آخر زمســتان همه 
خانه تکانــي را شــروع مي کننــد. با آمــدن آخرین 
چهارشنبه سال جشن ایراني ها هم جدي تر مي شود 
و مردم روحشــان را با روشن کردن آتش و دورهمي  
مي تکانند. همین روزهاست که سروکله حاجي فیروز 
پیــدا مي شــود؛ شــخصیتي بومي که قرار اســت با 
صورت ســیاه و لباس هاي قرمزش مردم را به خنده 
بیندازد. آن طور که داستان ها مي گویند، حاجي فیروز 
از سوي بزرگان زرتشتي فرستاده مي شود تا به مردم 
بــراي رهایي از تعلقات شــان کمک و آنهــا را براي 
تولــد دوباره در ســال جدیــد آماده کنــد. به عنوان 
آخرین پیش درآمد، ایراني ها سفره هفت سین شان را 
مي چینند و منتظر مي مانند نوروز بیاید و روزشــان را 

نو کند.
افغانستان

مهم ترین جشــن نوروز در افغانستان را گل سرخ 
نامیده اند. گل ســرخ در مزارشــریف و طــي ۴۰ روز 
آغازین ســال نو برگزار مي شــود در حالي که تپه ها 
و دشــت هاي اطــراف شــهر را لاله هــاي رنگارنگ 
مي پوشــانند. مســابقات بزکشــي هم در این روزها 

برگــزار مي شــود هر چنــد روحیه خشــنش با روح 
نــوروز همخوانــي چنداني ندارد. در بازي بزکشــي 
افرادي سوار بر اســب براي جابه جاکردن لاشه یک 
بز یا گوســاله تازه ذبح شده با هم به رقابت مي کنند. 
بــراي افغان ها یکــي از مهم ترین ســنت هاي نوروز 
به خوراکي ها مربوط اســت. هفت میــوه، ترکیبي از 
میوه هاي خشک شده  و مغزهاست که دم عید همه 
براي درست کردن آن دست به کار مي شوند. روز عید 
محلي ها سبزي پلو (اســفناج) و ماهي مي خورند تا 

سال را با امید کامیابي آغاز کنند.
نوروز کردها

براي مردم کرد،  نوروز باقي مانده از داســتان کاوه 
است که فردوسي آن را در شاهنامه اش روایت کرده. 
در افســانه اي که فردوســي آن را روایت کرده، کاوه 
آهنگري اســت که خیزش علیه ضحاک ســتمگر را 
رهبري مي کند و نوروز جشــني اســت که با پیروزي 
کاوه بر ضحاک برپا مي شود. کردها نوروز را معمولا 
با پوشیدن لباس هاي سنتي رنگارنگ، آتش بازي هاي 

بزرگ و پایکوبي جشن مي گیرند.
جمهوری آذربایجان

خــود واژه آذربایجــان از نظر لغوي «ســرزمین 
آتــش» معني مي دهــد و نــوروز در ایــن نقطه از 
جهــان تعطیلاتي یک هفتــه اي همراه با جشــن و 
پایکوبــي اســت. مــردم آذري براي گرامي داشــتن 
نوروز لباس هاي ســنتي خــود را مي پوشــند و دور 
آتش «یلّي» مي کنند. مردها در جشــن هاي خیاباني 
آذربایجــان وزنه بلند مي کنند تا نشــان دهند آمدن 
دوبــاره بهار چه قدرتــي به آنها داده اســت. مانند 
دیگر نقاط جهان، خوراکي ها در نوروز آذربایجان هم 
مهم هستند. خوراکي هاي معمول آذري ها در نوروز 
چلوکباب،  دلمه و شــیریني هایي چون «شــکربورا» 
اســت. این ســنت در آذربایجان وجــود دارد که هر 
حرفي که روز عید به گوشــتان بخورد، در سال جدید 

حتما اتفاق خواهد افتــاد. براي همین اصرار زیادي 
وجــود دارد کــه روز عید همه از خوبي هــا بگویند. 
آذر ي ها معتقدند اگر زني روز عید صحبتي از ازدواج 

بشنود، در سال جدید حتما ازدواج مي کند.
آسیاي میانه

ناوریــز به گویــش تاجیک ها یکــي از مهم ترین 
ازبکســتان،  تاجیکســتان،  سراســري  تعطیــلات 
قزاقســتان، قرقیزستان و ترکمنســتان است. پخت 
ســمنو یکي از ســنت هاي رایــج نــوروزي در این 
کشورهاســت که پختش دست کم ۲۴ ساعت زمان 
مي برد. زنان در این کشــورها براي پخت سمنو دور 
هم جمع مي شــوند و دیگه هاي بزرگشــان را براي 
پخت ســمنو برپا مي کننــد. در قرقیزســتان، پخت 
بورسُــک (تکه هاي سرخ شــده  خوراکي هایي مثل 
آرد) و چاک چاک (آرد سرخ شــده با عسل) به اندازه 
ســمنو رواج دارد. بــراي قزاق ها اتفاقــي که براي 
آنها هــم ناوریز نام دارد، تعطیل نیســت بلکه آنها 
کل مــاه مارس را کــه بیســت ویکم آن همان اول 
فروردین اســت، در تعطیلات سپري مي کنند. بیشتر 
کودکاني کــه در این ماه متولد مي شــوند، معمولا 
نامشان هم خانواده اي از کلمه نوروز و مترادف هاي 
آن اســت. قزاق ها هم مانند ایراني ها با خانه تکاني 
به پیشواز نوروز مي روند و مانند آذري ها لباس هاي 
سنتي شان را مي پوشند و با موسیقي از بهار استقبال 
مي کنند. آنها یورت هایشــان را برپا مي کنند و در هر 
یورت (چادر) دســتارخاني (ســفره) پهن مي کنند. 
غذاي اصلي آنهــا معروف به «ناوریز کوژه» ترکیبي 
از مواد غذایي چون آب، گوشت، نمک، شیر یا ماست 
و مغزهاســت. این بشــقاب که نمــاد هفت ارزش 
زندگي اســت براي میزباني از میهمانان و پذیرایي از 

همسایگان است.
تاجیک ها هم در ســنتي مانند ایراني ها، ســفره 
هفت سین مي چینند. یک هفته پیش از نوروز، جشن 
«گل گردانــي» برگزار مي شــود کــه در آن کودکان 
لباس هاي رنگارنگ و ســنتي مي پوشند و از کوه هاي 
اطراف گل هاي وحشي مي چینند و به عنوان نشانه اي 
از پایان زمســتان براي همسایگان مي برند. در عوض 
همسایگان به بچه ها شــکلات و شیریني مي دهند. 
ایــن ســنت با بــازي و رقــص و خوانــدن آوازهاي 
محلي همراهي مي شــوند. در تاجیکستان هم مانند 
افغانستان مسابقات بزکشــي، کشتي و اسب سواري 

برگزار مي شود.
این سنت هاي کهن براي استقبال از بهار در هزار 
سال گذشته از نسلي به نسل دیگر منتقل شده است 
و نه تنها فرصتي براي لذت بردن از سنت هاي قدیمي 
و آواز، موسیقي، رقص، غذا و مناسک فولکلور است 
بلکــه عرصه اي براي ترویج صلح و همبســتگي در 
شهرها و مناطق مختلف است؛ جشني که پیوندهاي 
عمیق و دوســتي را قرار اســت عمیق تر کند تا براي 

هزاره بعدي بماند. 

حدود ۱۰ میلیون نفر در «چنگچو» بزرگ ترین شــهر و مرکز استان «هوبی» 
چین زندگی می کنند، اما خیابان های این شهر پرجمعیت در هفته های گذشته 
آن قدر خالی و ســوت و کور بود که بیشــتر به صحنــه فیلم های آخرالزمانی 

شباهت داشت. 
خلوت شــدن چنگچو امری عجیب نیست و هرســاله در اواخر ژانویه که 
تعطیلات ســال نوی چینی فرامی رســد، ســاکنان چنگچو که شهری عمدتا 
صنعتی اســت، برای گذراندن تعطیلات سال نو به شهرها و روستاهای خود 
می روند؛ اما این بار همه چیز فرق داشت. چنگچو حدود ۵۰۰ کیلومتر با ووهان، 
منطقه صفر شــیوع کرونــا فاصله دارد و بروز نگرانی و اضطراب نســبت به 
شــیوع ویروس کرونا باعث شد بسیاری از ســاکنان چنگچو سفرهای خود را 

برای گذراندن تعطیلات سال نوی چینی لغو کنند و در خانه ماندگار شوند. 
بــه نظر مــن به عنوان یک فــرد خارجی ســاکن چین، شــاید مهم ترین و 
تأثیرگذارترین اقدام دولت ارســال پیام های دقیق مربوط است به مشخصات 
افراد مبتلا شــامل سن، جنسیت، منطقه ســکونت، نوع و محل ابتلا و تمامی 
مســیرهایی که این افراد در چند روز پیش از تأیید ابتلا، رفت وآمد داشــته اند. 
همچنین این اطلاعات روی چندین وب ســایت قــرار گرفته و به صورت مرتب 
به روز می شود. پس از ثبت موارد جدید و افزایش آمار ابتلا، مکان های عمومی 
از جمله کتابخانه ها، باشــگاه های ورزشی، آموزشــگاه ها و تمامی رویدادها 
و مراســم و نمایشــگاه ها تعطیل شــدند. مهدکودک ها و مــدارس نیز که در 
تعطیلات زمستانی به سر می بردند، قرار بود دوم مارس سال جدید تحصیلی 

را آغاز کنند که ابتدا یک هفته به تعویق افتاد. 
مقام های شــهر چنگچو هم اقداماتی را برای کاســتن از ســرعت شیوع 
ویروس کرونا انجام دادند. در همین راســتا حمل و نقل عمومی در این شــهر 
محــدود و خدمات اتوبوس رانی بین شــهری لغو شــد. کارکنــان امنیتی در 
ورودی های ایســتگاه های مترو و مجتمع های مســکونی دمای بدن افراد را 
 اندازه گیری می کردند. ســرویس درخواست خودروی «دی دی» (ورژن چینی 
اوبر) عملیات خود را کاملا متوقف کرد. فروشگاه مرغ سوخاری «کنتاکی» که 
حضور گســترده ای در سراسر چین دارد و من هم معمولا از آنجا غذا یا قهوه 
می خرم هم از محدودیت های اعمال شــده از سوی مقام های این شهر پیروی 
کرد. علاوه بر این بســیاری از فروشــگاه ها و مکان های عمومی تعطیل شدند 
و تنها ســوپرمارکت ها و مغازه های کوچک باز بودند تا مردم بتوانند مایحتاج 

ضروری خود را تهیه کنند. 
از همان ابتدا انتشار شــایعات در رسانه های اجتماعی آغاز شد. دوستانم 
از روســیه پیام های نگران کننده ای به من می دادند و از حال و روز من در دوره 
شیوع کرونا ســؤال می کردند. برخی از دوستانم از شنیده های خود می گفتند 
که براســاس آن، حکومت چین اجساد قربانیان ویروس کرونا را می سوزاند تا 
تعداد واقعی قربانیان را از جهان پنهان کند. دوستی دیگر فرضیه ای خرافاتی 
را مطــرح و بــه من توصیه کرد که مــوز نخورم چون مــوز می تواند احتمال 

گسترش ویروس کرونا را افزایش دهد؛ اما دوستان چینی ام فقط توصیه کردند 
که در خانه بمانم. 

از همان ابتدای شیوع ویروس تصمیم گرفتم برای مدتی استفاده از وسایل 
حمل و نقل عمومی را متوقف کنم؛ اما ســعی می کردم زمانی را به پیاده روی 
اختصاص دهم و در این پیاده روی ها خیلی کم پیش می آمد که کسی را ببینم. 
اگر هم در کوچه ها و خیابان های خالی کســی را می دیدم، ماسک به صورت 
داشت. پیاده روی هایم از جهاتی برایم لذت بخش بود چرا که در شرایط عادی 
هرگز چنین ســکوت و ســکونی را در چنگچو تجربه نمی کردم؛ اما همه چیز 
هــم آن قدر آرامش بخش نبــود و وقتی به دلیل این ســکوت فکر می کردم، 

نمی توانستم اضطراب و وحشت درونم را پنهان کنم. 
من در شــرایطی در چنگچو زندگی می کنم که هنوز کارت هویت ندارم و 
همیشــه این نگرانی را دارم که مأموران حکومــت از من بخواهند تا کارت یا 
اســناد هویتی خودم را ارائه دهم و نمی دانم واکنش آنها به جواب منفی من 

چه خواهد بود. 
چندی پیش از دختری چینی پیامی دریافت کردم که در آن هشــدار داده 
شده بود که مردم چنگچو اجازه ترک خانه های خود را ندارند و مأموران پلیس 
برای محدودکردن تردد شــهروندان در خیابان ها حضور پررنگ تری نسبت به 
قبــل دارند. چندی بعد افراد داوطلب با نوار قرمزی که به بازویشــان بســته 
بودنــد، در مجتمــع آپارتمانی ما حضور یافتند و بــه کارکنان امنیتی مجتمع 

دستور دادند اوراق هویتی هر فردی را که وارد مجتمع می شود، کنترل کنند. 
پس از این اتفاق من هم کمتر بیرون می رفتم و سعی می کردم در آپارتمان 
وقتم را ســپری کنم. در هفته اول اعمــال محدودیت های جدید در مجتمع، 
حدود ۱۷ ســاعت از وقتم را به اینستاگرام گردی و بالا و پایین کردن صفحات، 
دیدن اســتوری ها و اخبــار و پیام ها و همچنین تماس تصویری با دوســتانم 
گذرانــدم. برای من در آن شــرایط قرنطینه حس خوبی بــود که تصاویری از 

زندگی طبیعی و بدون محدودیت را ببینم. 
در چنین شرایطی که همیشــه خانه بودم، ساعات خوابم به هم ریخت و 

این باعث اذیتم می شد. صبح ها به تختخواب می رفتم و عصر بیدار می شدم. 
بقیه وقتم را به تماشای فیلم و سریال و خواندن کتاب های متعدد می پرداختم 
و در کنــار آن هم در چت روم های کاربران روس وقتم را ســپری می کردم. در 
ابتدای شــیوع ویروس کرونا بسیاری از افراد با این ویروس و شرایط ایجادشده 
شــوخی می کردند و گاهی هم خاطره تعریف می کردند، اما با افزایش تعداد 
مبتلایان و قربانیان شوخی و خنده ها رنگ باخت و جو عصبی و پراضطراب بر 

این چت روم ها حاکم شد. 
به مرور زمان و با تمام شدن موجودی فروشگاه ها و داروخانه ها از ماسک، 
تصاویری از مردمی منتشر می شــد که از هر چیزی حتی پوست میوه ها برای 
خود ماســک درســت می کردند. با اینکه نیازهای خودم را می دانستم، اما با 
دیــدن این تصاویر نگرانی و اضطراب بر من هم حاکم شــد و ســعی کردم با 
ســرگرم کردن خودم این نگرانی و افکار متشنج را دور کنم. با نگاهی منطقی 
به ماجرا نتیجه گرفتم که این روزها نباید هر فردی مجاز باشــد با مراجعه به 
داروخانه و فروشــگاه به تعداد دلخواه ماســک خریداری کند. حکومت چین 
خیلی سریع کنترل خود بر فروش ماسک را اعمال کرد و سازوکاری تدارک دید 
تا متقاضیان در ازای ارائه اوراق هویتی، ماســک را به صورت آنلاین خریداری 
کننــد. من هم چون هنوز اســناد هویتی ندارم، پس شانســی هم برای خرید 
ماســک نخواهم داشــت. فروشگاهی هم که یک بار یک بســته ماسک از آن 

خریدم، دیگر ماسک نمی فروخت. 
در WeChat (شبکه اجتماعی مورد استفاده در چین) روایت های مختلفی 
در مورد شــرایط قرنطینه در چنگچو خواندم و به نظر می رسید هر مجتمعی 
قوانین و محدودیت های خاص خود را دارد. یکی از دوستانم می گفت ساکنان 
مجتمعی که در آن ســاکن اســت دو روز در هفته اجازه خروج از مجتمع را 
دارند. یکی دیگر از دوستانم تعریف می کرد که پس از مثبت شدن نتیجه تست 
ابتلای یک راننده تاکســی به کرونا، مقام های رسمی تمام مسافرانی را که در 

روزهای گذشته با این تاکسی تردد کرده بودند یافته و قرنطینه کردند. 
با سپری شــدن حدود چهــار هفته از اعمــال محدودیــت رفت وآمد در 
مجتمع های مســکونی، ســاکنان چنگچو کم کم به زندگی عادی بازگشــتند. 
مــردم اجازه یافتند در خیابان ها حضور یابند. ارســال غذای آماده از کافه ها و 
رستوران ها دوباره از سر گرفته شد. همه چیز حاکی از آن بود که زندگی عادی 

دوباره از سر گرفته می شود. 
تجربه روزهای قرنطینه به من نشان داد که عدم قطعیت و شایعات متعدد 
می تواند زندگی ام را مختل کند. امیدوارم مردم در چنین موقعیت هایی کمی 
معقول تر و محتاط تر باشند و هر شایعه  و اطلاعات بی اساسی را منتشر نکنند. 
زندگی در شــرایط قرنطینه و افزایش روزانه مبتلایان و قربانیان به  اندازه کافی 
باعث اضطراب و تنش می شود و هر اقدام نابخردانه و جنجالی دیگر می تواند 

این اضطراب را به دیوانگی برساند. 
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